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با مطالعه و جستجو در تاريخ، در يک دوره، با مردماني مواجه مي شويم که از مستي نعمت هايي که به آنها رسيده بود، دچار رفاه زدگي و 
دنيامداري و غفلت از آخرت شده بودند. اين نوشتار تنها مروري بر انديشه استاد مطهري در باب رفاه و چشم اندازي است که رفاه زدگان 
بلکه دنياي حقير رفاه زدگان را بشدت نفي مي کنند. با رفاه زدگي مخالف هستند  آثار خود نه تنها  ايشان در   از آن، جهان را مي نگرند. 

رفاه زدگي و بلاهت
    هر لحظه از زندگي ما با به دست آوردن نعمت ها يا از دست دادن آنچه داشته ايم، مي گذرد و تمام اين به دست آوردن ها و از کف دادن ها، 
بر اساس قوانين الهي و شيوه عملکرد خودمان صورت مي گيرد. پس از آن که به نعمتي مي رسيم، نحوه برخورد ما با آن، سبک زندگي مان را 
مشخص مي کند. نعمت ها مي توانند مايه سعادت باشند يا مايه بدبختي و بيچارگي. اگر نعمت ها فراوان باشند و فرد پيوسته در داشته هاي نه 

چندان ضروري يا کاملا غيرضروري پيشروي کند، دچار رفاه زدگي مي شود و به عياشي و تن پروري مي افتد.
    از نظر شهيد مطهري يکي از آثار اين سبک زندگي، رسيدن به »فلسفه پوچي« و خودکشي است زيرا چنين کساني وقتي هنوز با رنج آشنا نشده 
اند، به لذت هاي بزرگي دست مي يايند که قدرت لذت بردن از آنها را ندارند. استاد مي گويد: »طبقه مرفّه، لذّت حيات و ارزش زندگي را درک 
نمي کند؛ زيبايي عالم را احساس نمي کند؛ معني حيات و زندگي را نمي فهمد. لذت و رفاه  بيش از اندازه، انسان را بي حس کرده، به صورت يک 
موجود کرخ و ابله درمي آورد.... کساني که خودکشي را به حساب حسّاسيّت مي گذارند، بايد بدانند که اين »حساسيت« چه نوع حساسيتي است؟ 
حساسيت آنها حساسيت ذوق و ادراک نيست؛ به اين معني نيست که فهم لطيف تري دارند و چيزهايي را درک مي کنند که ديگران درک نمي کنند؛ 
 حساسيت آنها به اين معني است که در مقابل زيبايي هاي جهان، بي احساس و کرخ و در مقابل سختي ها زودرنج و کم مقاومت اند.« )ج 1، ص: 187(

    حال سوال اين است که چطور مي شود رفاه بيش از حد برخلاف ظاهرش که آرزوي بسياري از مردمان است موجب شود فرد به موجودي 
بي حس و ابله تبديل شود؟ شهيد مطهري مي گويد: »مردم وقتي که به رفاه زياد و عيش و تنعم عادت کردند، خصلت عيش و تنعم و رفاه زدگي، 

کم حوصلگي و کم صبري و زودرنجي و پرتوقعي و امثال اينهاست.« )ج 27، ص: 800(
    اين است که رفتارهاي عجيب از سوي رفاه زدگان ديده مي شود، هرچند سعي در پنهان کردن آن داشته باشند.

رفاه زدگي، يك آزمون الهي حورا نژاد صداقت
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تاريخ آزمايش در برابر نعمت
    وقتي صحبت از رفاه و رفاه زدگي مي شود يک مثال تاريخي بارها 
در آثار شهيد مطهري به چشم مي خورد و آن ماجراي دوران پيامبر 
اسلام و سختي هاي آن، و دوران اميرالمومنين و فراوان شدن نعمت ها 
بوده است. صحبت از اين است که عده اي برايشان سوال شده بود: چرا 
براي ما که همراه امام علي هستيم، نصرت خدا فرا نمي رسد؟ مگر 

همين همراه بودن کافي نيست؟
    پاسخ صريح و بي پرده اين است: خير. هر روز آزمايش ها به صورتي 
هاي  و سختي  بودند  پيامبر  کنار  در  مسلمانان  که  بود  زماني  است. 
بسيار ديدند، و در راه خود استقامت نشان دادند. گاهي شرايط به سود 
با وجود  ياران پيامبر بود و به ضرر دشمنان و گاهي بر عکس، ولي 
اينها همراهان حضرت، عقب نشيني نکردند پيش رفتند تا جايي که 
اثبات کردند در اين راه ثابت قدم هستند و تا وقتي صدق نيّاتشان به 
ظهور رسيد يعني واقعاً آنچه بايد از درونشان بجوشد جوشيد، آن وقت 

خداوند پيروزي خودش را بر آنها نازل کرد.
را شروع  اند که ديگران لشکرکشي هايي  به دوراني رسيده      حال 
کار  روي  السلام  عليه  علي  اگر  نيست  معلوم  که  )کاري  اند،  کرده 
آمده بود اين کار را مي کرد. درست است، اگر امام در جاي خودش 
را  زيرپا  اول  امام،  ولي  فتوحات مي کند  و  لشکرکشي  بداند  مصلحت 
محکم مي کند يعني مردم را خوب مي سازد، بعد شروع به اين کارها 
شده  جاري  اسلامي  هاي  سرزمين  به  رو  فراواني  غنايم  و  مي کند.( 
اشاره  با  مطهري  شهيد  است.  راه  در  جديدي  آزمايش  اکنون  است. 
به آزمايش هاي پياپي که لازم است شخص در تمام آنها موفق شود 
تا سعادتمند گردد، مي گويد: »گاهي انسان به همين مرحله قناعت 
مي کند، مي گويد: مردمي ايمان مي آورند؛ بعد تجربه، خيلي خوب در 
موردشان صورت مي گيرد؛ آزمايش مي شوند، از کوره خيلي صحيح و 
عالي بيرون مي آيند، بعد وعده خدا درباره آنها راست مي شود يعني آن 
باز  وقت خداوند متعال درهاي رحمت و نصرت خودش را روي آنها 
مي کند. آيا ديگر کار تمام شد؟ نه، کار بشر تمام شدني نيست. بعد که 
به اين مرحله رسيد، تازه خود اين مرحله مي شود يک مرحله آزمايش. 
چه بسا اقوامي- از جمله مسلمين صدر اول ابتدا خيلي خوب آزمايش 
از آب درآمدند، خداوند درهاي  آزمايش خوب  در  بعد که  مي دهند، 
رحمت، نصرت و پيروزي را به روي آنها باز مي کند ولي فکر نمي کنند 
که تازه اول آزمايش ديگر است. آن آزمايش، آزمايشِ در سختي ها 
بود، در مقابل سختي ها پيروز بيرون آمدن؛ آزمايش در مقابل نعمت 
بسا  اي  آمد.  بيرون  پيروز  بايد  هم  اين  از  است،  ديگري  نوع  رفاه  و 
هاي  حيوان  مثل  درست  رسيدند،  نعمت  به  که  همين قدر  که  اقوام 
گرسنه اي که سال ها گرسنگي کشيده اند حالاکه به علفزاري رسيده اند 
 ديگر نمي فهمند چه بکنند؛ يعني حالت رفاه زدگي .« )ج 27، ص: 802(

ثروتمند شدن  ماجراي  به  گردد  بازمي  زدگي،  رفاه  به  اشاره      اين 

بي رويه عده اي در دوران اميرالمومنين. اشاره به زندگي کساني که 
ساليان سال در دوران حضرت رسول، در عبادت و تهجد به سر بردند 
و با جمع مسلمين به پيروزي رسيدند و اکنون در آزمايش »رويارويي 
با نعمت ها« قرارگرفته اند. يک دوره نداري و اکنون ثروت هاي کلان، 
نتيجه چه مي شود؟ آغاز خوشگذراني و تبديل شدن به يک ملت رفاه 
از توضيح اين مطلب  زده، خوشگذران و عياش. شهيد مطهري پس 
بصراحت مي گويد: »و همين قدر که مردمي به عياشي عادت کردند، 
 ديگر با هيچ نيرويي نمي شود، اينها را حرکت داد.« )ج 27، ص802(

امام شيعيان. به      اين است تفاوت دوران پيامبر اسلام و نخستين 
تعبير شهيد مطهري: علي عليه السلام وارث وضع يک مردم رفاه زده 
رفاه  شده  از  ناشي  يعني مستي  نعمت«  که دچار»سکر  مردمي  بود. 
و  دادند  مي  هشدار  آن  به  نسبت  را  مولامردم  که  چيزي  بودند، 
از  يعني:  النِّقْمَةِ.  بوَائقَِ  وَاحْذَروا  النِّعْمَةِ  سَکَراتِ  فَاتَّقوا  مي فرمودند: 
 »مستي هاي نعمت« بترسيد و از بلاي انتقام بهراسيد. )ج  16، ص 550(

    البته در ميان اين رفاه زدگان، عده اي از آزمايش صبر در برابر نعمت 
نيز پيروز خارج شدند، مانند ابوذرها و مقدادها و عمارها.

نعمت هاي چند وجهي
    همان طور که در ابتداي مطلب گفتم، پيوسته در برابر به دست 
آوردن و از کف دادن نعمت ها هستيم و پيوسته آزمايش مي شويم، و 
پيروزي در آزمايش مواجهه با سختي ها و عدم رفاه زدگي، انتهاي راه 
نيست. زيرا هر مرحله اي آزمايش هاي خودش را دارد. نتيجه چنين 

آزمايش هايي چيست؟
    شخص تا به حدي ايمان را مي چشد و زندگي مي کند که ديگر 
هيچ تندباد و اتفاق متفاوتي نمي تواند او را از مسيرش تکان دهد. در 
يعني  العَْواصِفُ.  کُهُ  لاتحَُرِّ الرّاسِخِ  که:کَالجَْبَلِ  است  آمده  مومن  وصف 
عده اي مانند جناب ابوذر به جايي مي رسند که نه سختي هاي دوران 
پيامبر و نه نعمت هاي جاري به سرزمين هاي اسلامي در دوران خلفا، 
 هيچ يک او را در مسير خود دچار لغزش نمي کند. )ج 16، ص: 69(
    بنابراين نعمت بودن نعمت، به نوع عکس العمل ما نسبت به آن 
بستگي دارد، همان طور که نقمت بودن نقمت نيز به عکس العمل ما در 
برابر آن وابسته است. چه بسا کسي با نقمت رشد کند و چه بسا کسي 
با نعمت به پايين ترين درجات خود افول کند. پس نعمت و بلاهر دو 
نسبي هستند و جهت اين نسبيت را ما در انتخابمان نشان مي دهيم.
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